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محبت تاريخی
ــالگی رسيده است،  ابراهيم تارخ که به تازگی به ۹۰ س
بيش از ۴۰ سال عمر خود را در کار تدريس تاريخ سپری نموده 
ــة دارالفنون بوده و آخرين سال های  ــت. تارخ شاگرد مدرس اس
تدريس خود را در مدرسة راهنمايی علوی تهران گذرانده است. 
سعادتی دست داد تا در منزل شخصی ايشان، گفت و گويی با اين 

معلم تاريخ داشته باشيم.

� آقـای تـارخ، مختصـری از زندگی  خـود را بيان 
کنيد.

� من در سال ۱۲۹۹ شمسی در تهران متولد شدم، تحصيلات 
ــرو، تحصيلات دبيرستانی را در  ــة ناصرخس ابتدايی را در مدرس
ــرای عالی  ــة دارالفنون و تحصيلات عالی را در دانش س مدرس
گذراندم. در سال ۱۳۲۱ در رشتة تاريخ و جغرافيا فارغ التحصيل 

شدم.
� چه وقت و چگونه کار تدريس را شروع کرديد؟

ــال ۱۳۲۲ ازدواج کردم. در سال ۱۳۳۶ به خاطر وجود  � در س
بعضی مشکلات، به شهرستان  ساوه رفتم و تدريس اين درس 
را آغاز کردم. سپس در سال ۱۳۴۲ به تهران آمدم و چون تعهد 
دولتی داشتم، به يک مدرسة دولتی اعزام شدم و در دبيرستانی 
به نام «پهلوی» در نزديکی ميدان قيام (شاه سابق)، کار خود را 
ــه يک سابقة تاريخی داشت. نامش  ادامه دادم. البته اين مدرس

ــيس «مدرسة قاجاريه» بود که در زمان رضاشاه به  در آغاز تأس
«پهلوی» تغيير نام پيدا کرد.پس از سرنگوني رژيم پهلوی هم به 
نام يکی از دانش آموزان، شهيد «ابراهيم عابد» تغيير نام يافت 
ــد. در سال ۱۳۵۱ هم وارد مدرسة  و پس از مدتی هم منحل ش
راهنمايی نيک پرور (علوی) شدم و درس تاريخ را تا سال ۱۳۸۱ 

در آن جا تدريس کردم.
� از دوران کودکی خود چه خاطره ای داريد.

ــد. موضوع «قرارداد  ــاه سپری ش � کودکی ام در دورة رضاش
سعدآباد۱» را فراموش نمی کنم. روزي با دوستانم دم در مدرسه 
ــان ری از کنار ما عبور  ــتاده بودم. اتومبيل مجللی در خياب ايس
کرد که رضاشاه، آتاتورک (رييس جمهور ترکيه) و امان االله خان 
ــاه افغانستان) داخل آن بودند. آمده بودند قرارداد سعدآباد  (پادش

را امضا کنند.
� چرا برای ادامة تحصيل رشـتة تاريخ را انتخاب 
کرديـد؟ آيا علاقه داشـتيد يـا علت ديگـری وجود 

داشت؟
� من در دورة ابتدايی علاقة خاصی به تاريخ و جغرافی داشتم 
ــم من را برای درس  ــويق معلمم بود. هر بار معلم و علتش تش
ــرد، درس را بلد بودم. معلمم هم خيلی  ــواب دادن صدا می ک ج
مرا تشويق می کرد. به اين ترتيب سخن گوی کلاس شدم. يعنی 
ــؤالی را بلد نبود، من به جايش جواب  هر دانش آموزی جواب س

گفت و گو: فاطمه خرقانيان
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می دادم. اين موضوع باعث شد پی گير باشم تا هميشه درس را 
بلد باشم. دربارة جغرافی هم نقشة قاره ها را می کشيدم و خيلی 
تشويق می شدم. دبيرستان که بودم، در کلاس تاريخ کنفرانس 
ــم. يک بار بعد از کنفرانس من، معلم صدايم کرد و در  می دادي
گوشم گفت تو معلم خوبی خواهی شد... به خصوص آن زمان، 
ــر کلاس می آمدند و برای معلم شدن  ــجويان دانشگاه س دانش
تبليغ می کردند. خلاصه، همة اين عوامل باعث شد که وارد کار 
شريف معلمی شوم. دکتر شريعتی می گفت: «اگر کسی بتواند 
ــت که به شغل ديگری  ــد، گناه کبيره کرده اس معلم خوبی باش

بپردازد».
� شما زماني بسـيار طولاني صرف آموزش تاريخ 
دورة راهنمايي كرده ايد. به نظر شـما آموزش تاريخ 
چه فايده و ضرورتي براي دانش آموز راهنمايي دارد؟ 

و آن ها از تاريخ چه استفاده اي مي كنند؟
ــت، گفته  ــه براي محصل نتيجه بخش اس ــر تاريخي ك � اگ
ــودمند خواهد بود. والاّ صرف شرح وقايع،  ــود اين آموزش س ش
ــغول  ــت. به خصوص از آن جايي كه ما مش ــدان مفيد نيس چن
آموزش وپرورش هستيم و نه تنها آموزش، پس بايد روح بچه  را 
ــت كه بايد طوري درس داد تا دانش آموز  پرورش دهيم. اين اس
عاشق شود. عاشق كه شد، آموزش معلم روي او اثرگذار مي شود؛ 
به شرطي كه دانش آموز در درجة اول نسبت به معلم علاقه مند 
ــد. بنابراين مرحلة اول كار، همان شعري است كه هفتصد  باش

سال پيش سعدي عليه الرحمه گفته است:
درس معلم ار بود زمزمة محبتي

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را

� در مواجهه با رفتارهاي ناپسند  دانش آموزان چه 
عكس العملي نشان مي داديد؟

ــايد ما نپسنديم.  � خب بچه ها گاهي كارهايي مي كنند كه ش
اما معلم بايد گذشت داشته باشد، هم رهبر باشد و هم با عاطفه. 
معلم نبايد اهل خشونت باشد تا شاگرد بتواند از او استفاده كند. 
زماني من در شهرستان سر كلاس نشسته بودم و داشتم حرف 
مي زدم. يكدفعه يكي از بچه ها داد زد، آقا مارمولك! من در حيني 
كه حرف مي زدم، ديدم که دانش آموزي مارمولك را از لباسش 
ــو مارمولك را  درآورد و در كلاس انداخت. گفتم، فلاني! بلند ش
بگير و از كلاس بيرون ببر. اگر خواستي مجدد به كلاس بيايي، 
بدون مارمولك بيا. او هم همين كار را كرد و به كلاس برگشت. 
ــي دفتر رفتم، آمد و گفت، آقا مرا ببخش! گفتم، من همان  وقت
موقع تو را بخشيدم. بعد از سال ها او را در تهران ديدم، به من كه 
رسيد شروع كرد به خنديدن. پرسيدم چرا مي خندي، گفت شما 
را ديدم ياد صحنة كلاس و رفتار شما با خودم افتادم. من الان 

رييس دبستانم و رفتار با دانش آموزان را از شما ياد گرفتم.
� هرگز در طول تدريس اتفاق افتاد كه دانش آموزي 

را تنبيه كنيد؟
ــد دانش آموز  ــت. باي ــت نياز اس � خير، در تعليم وتربيت گذش
ــيد. من در تمام مدتي كه معلم بودم، اهانتي به  خطاكار را بخش
ــونت نكردم، هيچ!  دانش آموزانم نكردم. هر خطايي كردند، خش

فقط راهنمايي كرده ام.
� معلـم به جز علم، چـه نكات ديگـري را بايد به 

شاگردانش تعليم دهد؟
ــت كه معلم به دانش آموزان بياموزد، متكي به خداي  � مهم اس
ــند، بايد به خدا متكي  ــند. تنها متكي به بازو و مغز نباش خود باش
شوند. دانش آموزي داشتم كه نمرة امتحانش ۹ شد. او مي خواست 
من به او نمره بدهم تا به ۱۲ برسد. چون در غير اين صورت، بايد 
ــربازي مي رفت. من قبول نكردم و گفتم بي خودي به كسي  به س
نمره نمي دهم. اما يك كار در حقت انجام مي دهم. امشب برايت 
دعا مي كنم. سحر بلند شدم و نماز شب خواندم و گفتم خدايا، من 
ــكل او را حل كنم، اما از تو مي خواهم راه نجاتي  نمي توانم مش

برايش پيدا كني...
گذشت. مدت ها بعد او را ديدم. وضع خيلي خوبي پيدا كرده 
ــت. درامدش دو برابر من بود. گفت بعد  بود و درامد بالايي داش
از مدرسه، نظام وظيفه اسم نوشتم كه گفتند ۲۰۰ تومان بدهيد 
معاف شويد، من هم معاف شدم. به آبادان رفتم. استخدام شدم. 
بعد هم شبانه درس خواندم و ديپلم گرفتم. گفتم، ديدي از خدا 

خواستم و او نجاتت داد.
� درس تاريـخ به چه كار دانش آمـوز مي آيد؟ اگر 
فردي تاريخ نداند، چه ضرري متوجه او خواهد شد؟

� من به دانش آموزانم مي گفتم، شما كه هيچ، بقال سر كوچه 
ــي كه مي خواهد در اين كشور زندگي  هم بايد تاريخ بداند. كس

بچه محبت مي خواهد، اين قدر معلم بايد با محبت باشد، تا 
دانش آموز عبد و عبيدش شود. مثل فرزند خودش بايد بچه ها را 
ــت بدارد. وقتي علاقه به اين حد شد، دانش آموز حرف شنو  دوس
ــود. اگر نصيحتش كنيم. خطاهايش را گوشزد كنيم و...،  مي ش

همه را مي پذيرد.

تشـويق معلـم، علاقه به 
رشـتة تاريـخ را در مـن 

ايجاد كرد

معلـم بايد بـه دانش آموز 
بيامـوزد كه تنهـا به مغز و 
بازوي خود متكي نباشـد، 
بلكه بـه خداي خـود اتكا 

كند
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ــت؟ چه طور و چرا رخ  كند، بايد بداند چه تحولاتي رخ داده اس
ــت؟ فقط مي گويند مصدق! مصدق كه بود؟ چرا قيام  داده اس
كرد؟ نتيجه اش چه شد؟ هدف ها چه بود؟ به هدف ها رسيدند يا 
نه... در كتاب تاريخ سوم راهنمايي، دربارة جنگ ايران و روس 
مي خوانيم. هم چنين دربارة رفتاري كه با نخست وزيرهاي وقت 
داشتند. ميرزا تقي خان اميركبير، ميرزا ابوالقاسم قائم 
مقام. چرا با اين ها آن گونه  رفتار شد؟ چه عواملي وجود داشت 
كه اجازه نمي داد كسي براي اين مملكت كار كند؟ فقط همين 
نبود كه اميركبير را در حمام كاشان بكشند، هميشه همين طور 
بوده است كه نمي خواستند كسي براي كشور ما كار كند. آن قدر 
ــت مي كردند و عوامل مزدور مي ساختند تا عليه او  پاپوش درس
قيام كنند. ذهن بچه ها بايد نسبت به زندگي و تحولات اطرافشان 

روشن باشد. نبايد خام باشند. تاريخ دانش آموز را پخته مي كند.
� روش شما در طرح سؤالات امتحاني چگونه بود؟ 

آيا روي حفظيات تأكيد داشتيد يا بر محتوا؟
ــؤال نمي دادم. چون  ــن هيچ وقت از متن يا تيتر كتاب س � م
مي خواستم قوة تعقل و تفكر دانش آموز به سمت تحليل و چرايي 
ــد خودش پيدا كند و اظهارنظر كند لذا  ــرود. اين چرايي را باي ب

روي اطلاعات و حفظيات تأكيد زيادي نداشتم.
� معلم تاريخ چه طور مي تواند دانش آموزان را سر 

ذوق بياورد تا به درس علاقه مند شوند؟
ــت. معلم مي تواند همة اين ها را روي  � تاريخ پر از وقايع اس
ــي كند. به مملكت ما خيلي حمله شده است؛ حملة  تخته نقاش
ــيه! من ماجراي اين جنگ ها را  چنگيز، اعراب، افغان ها و روس
روي تخته مي كشيدم. مثلاً نقشة ايران را مي كشيدم و مسير ورود 
را مشخص مي كردم. حتي براي جغرافي هم همين گونه عمل 
ــاعت قبل از شروع كلاس، به مدرسه  مي كردم. صبح ها يك س
مي رفتم، نقشة ايران را مي كشيدم. بعد مكان هاي مختلف را با 
گچ رنگي مشخص مي كردم. بچه ها خيلي دوست داشتند. براي 
ــال، كوه ها، تپه ها، رودخانه ها، معدن ها و... همه چيز را روي  مث
ــان می دادم. در واقع به شيوة سمعي   ـ  بصري آموزش  تخته نش
مي دادم و تدريس فقط شفاهي نبود. گاهي نقشة كشورها را روي 
كاغذ مي كشيدم و به تعداد  بچه ها كپي مي كردم و از روي كاغد 
ــبت به من علاقه پيدا  درس مي دادم. با اين روش، بچه هم نس

مي كرد و هم نسبت به درس!
� از حرف هاي شـما اين طور برمي آيد كه اول خود 
معلم بايد در كارش ذوق و شـوق داشـته باشد. آيا 
معلم بدون علاقه هم مي تواند تدريس موفقي داشته 

باشد؟
ــد، هيچ گاه فرد صاحب ذوق نمي شود.  � خير، اگر علاقه نباش
ــوق شد، ناخوداگاه اين ذوق را در  اگر معلمي صاحب ذوق و ش

تدريس پياده مي كند.

� آيا مي شـود گفت كه با تاريخ، هويت دانش آموز 
را مي سازيم؟

ــور  ــاس مليت در دانش آموز زنده و او به كش � با تاريخ، احس
علاقه مند مي شود. دانش آموز در كنار كساني كه اموال مملكت 
را تاراج كردند، اميركبير را مي بيند كه چه طور به كشور خدمت 

كرد. با اين شيوه، الگوگيري مي كند. 
� چه طور مي توان مزة تاريخ را چشيد؟

� من به دانش آموزانم مي گفتم، اگر شما چهار نفر را بشناسيد بهتر 
ــت يا اين كه فقط يك را نفر را بشناسيد؟! تاريخ، آن چهار نفر  اس
است. بايد احوالات آن چهار نفر را بدانيم، بفهميم چه كردند و چه 
عاقبتي داشتند تا تجربة بيشتري براي آينده در اختيار داشته باشيم.

پي نوشت
۱. قرارداد سعدآباد نوعي پيمان عدم تعرض ميان ايران، افغانستان و تركيه بود.

با مطالعة تاريخ، از احوالات 
كسان بـيـشـتـري آگـاه 
مي شويم كه اين مي تـواند 
تجربة بيشتري را در اختيار 

ما قرار دهد


